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«بسمه تعالی»

ممکن چرا به این عالم آمد؟

شاید بارھا از خود پرسیده باشید: «من چرا به این عالم آمدم؟»  
و اگر کلی تر بپرسیم: «ممکن چرا به این عالم آمد؟» 

پاسخ به این سؤال  به دو برھان است:

 
1- اولین برھان آمدن ممکن به این عالم: برای گرفت فیض  

آمد تا فیضی به او بدھند. یعنی آمد تا از حرارت ، از نسیم، از ھوا فیض بگیرد. از جلوه ھای عالم بھره ببرد.  
( با ھمین یک نظر ھمة آن ھایی که می گویند فلسفه انسان را سمپلیسمی بار می آورد کنار می روند چرا که اگر
تنھا ھمین یک حقیقت را بیابیم که ما آمدیم تا از جلوه ھای عالم بھره ببریم، دیگر ھیچ گاه درونمان نه به سوی
رخوت، نه به سوی ناامیدی می رود و نظام زندگی مان از تکراری بودن در

می ید.)                                                                                    
محقق و فیلسوف متأله حضرت استاد موسوی خطاب به ھمه آن ھایی که می گویند «چرا به این عالم آمدیم؟»

می فرمایند:  آمدی تا جلوھ ھای عالم را بیابی، آمدی تا به تو فیض بدھند. 
اگر نبودی بھتر بود یا حالا که ھستی؟! 

اگر نبودی که عدم مطلق بود و عدم ھا شرنّد. تو خودت نمی فھمی حضرت حق چقدر به تو عنایت فرموده، زیرا
ھمة فیض ھا در وجود مطلق است.

 
 2- بودن در این عالم برای تکمیل نظام است یا برای یک رسالت؟  

اما برھان دوم این است که: اصلاً بودن در این عالم نیاز است. یعنی آمدن تو  به این عالم برای تکمیل عالم لازم
است. مثل آجر در ساختمان، که اگر یک آجر ھم کم باشد، به ھمان نسبت این ساختمان در نقص است. یا مثال
دیگر می زنند که جسم ما مثل حروف چاپی است. یعنی برای چاپ باید 28 حرف عربی یا 32 حرف فارسی کنار
ھم چیده شوند، این ھا را در جدول بگذارند و ...  چاپ کنند. اگر ھر کدام از این حروف کم باشند، چاپ ناقص

است. پس آمدن ما ھم به این عالم برای تکمیل عالم لازم بوده. 
 اما این سوال پیش می آید که: آمدن ما به این عالم مثل حروف چاپی است؟ یعنی منظور از این نیاز این است

که افراد به ھم نیاز دارند؟ یا نه، امر مھم تری است و جھان به آن فرد نیاز دارد؟  
دانشمند معظم حضرت استاد موسوی می فرمایند:  اگر قبول کنیم افراد به ھم نیاز داشته باشند، نقش تکمیلی

می شود. یعنی اولی باید مقومّ دومی باشد، دومی مقومّ سومی و .... . 
اما اگر نظر دوم را بپذیریم و بگوییم جھان به آن فرد نیاز دارد، یعنی او یک اصل است در نظام خلقت و یک رسالت
دارد و باید ھم باشد، طبق این نظر باید ناقص ھا فدای کامل ھا شوند. مثلاً غذا ناقص است، باید فدای معده شما

شود. چون وجود شما در عالم برای امر مھمی است.  
 این یک قانون است که ھمیشه ناقص ھا باید فدای کامل ھا شوند. امر مھم آن است که  زبون ھا باید فدای

کامل ھا شوند قانون نیاز و قانون نظام عالم ھمین است. 
پس ممکن آمد تا  1- فیض بگیرد.  2- برای امر مھم نظام عالم



 
وقتی برای امر مھم باشد، مثلاً میوه ھا را دستچین می کنند آن که رسیده است رو می آورند آن که فاسد شده
کنار می اندازند چون فاسد ناقص است، باید برود و آن رسیده کامل است، باید بماند. ھمیشه ناتمام باید فدای
تمام باشد تا تمام قوی تر شود. انسان گوشت گوسفند را می خورد چون گوسفند حیوان ناقص است و باید فدای

کامل باشد.

 
مکتب مارکس، فوئر باخ، ھگل، و راسل گویند:  اگر ممکن نبود، واجب ھم شناخته نمی شد.  اما نظر فلاسفة

الھیون این است: ممکن برای گرفت فیض و برای امر مھم نظام عالم آمد. 
 ھر ممکن برای خود رسالت و امر مھمی دارد که باید آن را زیبا و أعلی بشناسد. 

چگونه می شود ھر کس رسالتش را در عالم پیدا کند؟  
افلاطون نظریه ای دارد، می گوید می شود ھمة  جھان مدینة فاضله شود و ھمه دانشمند و فاضل باشند، اما در
صورتی که استادان حکیم مسلط در آن منطقه باشند! گوید: بدون بودن در مسیر استادی حکیم و عالی، انسان

توان شناخت اسرار عالم را ندارد.  
و ما اکنون بیان می کنیم آن چه اصل است تلمذ در برابر استادی حکیم است که خود سال ھا مسیر حکمت و
سیر و سلوک را طی کرده باشد و تا حضور در برابر استاد حکیم و عالی نباشد، حقیقت انسانیت و آن چه برای آن

به این عالم آمده (یعنی ھمان رسالتش را) نمی تواند بیابد. 
نتیجة  اجتماعی "قانون ناقص ھا باید فدای کامل ھا شوند" 

لذا انسان ناقص ھم باید فدای کامل شود. یعنی صد میلیون انسانی که نه فکر، نه شعور، نه اخلاق، نه معنویت
دارند، این ھا را در ھاون بکوبند، یک قطره درست از آن ھا در نمی آید، این ھا ناقص ھایی ھستند که باید فدای

کامل شوند.  
اگر موضوع نیاز به ھم باشد و تنھا در نقش تکمیلی و مقومّی طی شود، ھمه مثل ھم اند. ولی اگر آمدن ھا

برای امر مھم باشد، باید ناقص ھا فدای کامل شوند. 
این است وقتی امام معصوم تشریف فرما شوند، او که ناقص است خود را به قدوم امام می اندازد و می گوید:

جانم فدای تو، چون من ناقص ھستم، تو کاملی، ناقص باید برود و کامل باید بماند. 
 پس کامل اوست که خدا را زیباتر و عالی تر و بالاتر از دیگران بشناسد. کامل اوست که نور درونش با نور ولایت و
عصمت متصل باشد. کامل اوست که ملبسّ به آیات قرآن باشد. نگاه او نگاه قرآنی، قدم او قدم قرآنی باشد نه

ھوی و ھوس! کامل اوست که ھر چه قرآن تأیید می کند، انجام دھد. 
کامل اوست که به سوی حکمت متعالیه رود و درونش را با پایة  علم و فلسفه و حکمت و عرفان احیاء کند.
بفھمد آن لحظه که خدا ارادة  خلقت کرد، چطور شد، چه رمزی بود، چرا خلق کرد؟ معانی لوح و قلم اله و قضا و

قدر الھی را بفھمد. 
کامل اوست که بفھمد و در ھر حادثه ای نگوید «خدا چرا مرا خلق کرد؟» یا «چه گناھی کرده بودم که این حادثه

برای من پیش آمد؟» ... او می یابد ھمه  این اعتراض ھا پایه ھای توحید و ایمانش را به حق متزلزل می کند. 
اما مصداق او که عین عرفان و حکمت اللھی است، او که از ھمه کامل ھا کامل تر است و درونش جز ایمان و
یقین به اله تبلور دیگری نیست، مقام عصمت اللھی حق، حضرت زینب(س) ھستند که با وجود تمام حوادث،

پس از عاشورا و وداع با عزیزان، در مجلسی که از ایشان سؤال شد، در کربلا چه دیدی؟ 
فرمود:  ما رأیت الاّ جمیلاً!   

به خدا قسم آن چه دیدم، زیبا دیدم! آری، شھادت حسین بن علی(ع) و یارانش یک عشق بازی زیبا با حق بود!
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